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عقب‌نشینی شهردار، حمله گازانبری دولت 

جدال جماران مغلوبه شد

یک پلاک دیگر از دماوند هم وقفی اعلام شد

وقف دماوند بدون توقف

تش اختلافات بین شهرداری و دولت تندترشدن آ
محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران روز گذشته در 
صفحه شخصی خود در توئیتر از ممنوعیت ورود خود به جلسه شورای عالی شهرسازی 
و معماری خبر داد و نوشت: »‏طبق روال و بنابر ارجاع دعوتنامه‎ شورای عالی شهرسازی، 
توسط ‎محسن هاشمی، قرار بود امروز جهت تصمیم‌گیری درخصوص محله‎ جماران و 
اعلام‎ مخالفت کمیسیون شهرسازی شورای شهر، در این جلسه شرکت کنم. از دبیرخانه 
شورای عالی پیغام دادند که از‎ بالا گفته‌اند فلانی در جلسه نباشد.‎« چند روز پیش و در 
جریان انتشار اخبار مبنی‌بر ممانعت از ورود حناچی شهردار تهران در جلسات هیات‌دولت 
نیز سالاری در صفحه شخصی‌اش نوشته بود: »عدم‌حضور شهردار تهران در جلسات 
هیات‌دولت تداوم دارد. ضرورت دارد تا طرفین نســـبت به چرایی موضوع شفاف‌سازی 
کنند. دولت و شـــهردار تهران پاسخگوی افکار عمومی باشند، اطلاع‌رسانی عمومی 
حق شـــهروندان تهرانی اســـت.« اتفاق روز گذشته کلاف رابطه میان 
دولت و شـــهرداری تهران را سردرگم‌تر از قبل کرد. پیش‌تر 
هم نوشـــته بودیم که ماجرای ورود شهرداران به جلسات 
هیات‌دولت از زمان دولت ســـازندگی و در زمان شهرداری 
غلامحسین کرباسچی در تهران آغاز شد، اما این اتفاق در 
دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی وارد فاز 
ممانعت و عدم حضور شهرداران در جلسات 
هیات‌دولت شد. به‌طوری که اولین‌بار این 

اتفاق در دولت خاتمی و با ممانعت از ورود محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان شهردار تهران 
در جلسات هیات‌دولت کلید خورد و تا دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی هم ادامه 
یافت. نکته قابل‌تامل و واضح در این ماجرا برخورد سیاسی روسای‌جمهور با شهرداران 
تهران است؛ برخوردی که به خوبی نشان از ترس آنها نسبت به شهرداران پایتخت دارد 
که مبادا در آینده و در قامت رقیب انتخاباتی برای آنها مساله‌سازی کنند. به هرشکل این 
ماجرا در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف هم ادامه داشت تا اینکه شورای پنجمی‌ها 
کـــه از طیـــف و جریان نزدیک به دولت بودند، مدیریت پایتخت را به دســـت گرفتند و 
شهردارانی اصلاح‌طلب )محمدعلی نجفی، سیدمحمدعلی افشانی و پیروز حناچی، 
سه شهردار اصلاح‌طلب تهران در سه سال اخیر( را برای تهران برگزیدند و همین وفاق 
سیاسی باعث شد دوباره پای شهرداران تهران به جلسات هیات‌دولت باز شود. این‌بار 
اما علی‌رغم وجود این هم‌سویی سیاسی، بازهم بین شهردار و رئیس‌جمهور شکرآب شد 
و این اتفاق اما خیلی به رقابت انتخاباتی و مسائلی از این دست هم ارتباط نداشت. چند 
وقت پیش یکی از اعضای شورای شهر تهران در یک توئیت خبر داد که طبق گزارش‌های 
رسیده به مدیریت شهری، نهاد ریاست‌جمهوری درحال ساخت‌وساز غیرمجاز در محله 
جماران تهران است. بعد از این ماجرا مسئولان شهری مساله را پیگیری کردند و اعمال 
قانون صورت گرفت. این اتفاق همان و لج‌بازی دولت با مدیریت شـــهری هم همان. 
درســـت بعد از این واقعه بود که خبر آمد، رئیس‌جمهور مانع حضور شـــهردار تهران در 

جلسات هیات‌دولت شده است!

دولت از شهرداری به‌خاطر اعمال قانون عصبانی است
در ادامه و در ارتباط با این مساله با محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران 
که به‌نوعی آغازگر جنجال ملک نهاد ریاست‌جمهوری در محله جماران بود به گفت‌وگو پرداختیم و او در ارتباط با این 
ماجرا به »فرهیختگان« گفت: »بحث تاریخی حضور شهردار تهران در جلسات هیات‌دولت به دوره سازندگی برمی‌گردد. 
اولین‌بار آن زمان به پیشنهاد عبدالله نوری، وزیر کشور، کرباسچی، شهردار تهران همزمان اجازه یافت در جلسات 
هیات‌دولت حضور پیدا کند. این رویکرد تا پایان دولت سازندگی ادامه داشت اما بعد از آن دولت آقای خاتمی که 
می‌آید، آقای احمدی‌نژاد به‌عنوان شـــهردار تهران انتخاب می‌شوند. این رابطه قطع می‌شود و شهردار در جلسات 
هیات‌دولت حضور ندارد. وقتی آقای احمدی‌نژاد به دولت می‌رود و آقای قالیباف به‌عنوان شهردار فعالیت می‌کنند، 
این عدم‌حضور شهردار همچنان تا پایان دولت آقای احمدی‌نژاد ادامه می‌یابد. دولت آقای روحانی هم همین روند 
را ادامه می‌دهد اما بعد از اینکه شورای جدید آمد و آقای نجفی که خود عضو دولت هم بودند و به‌عنوان معاون اقتصادی 
کار می‌کردند، شهردار شدند در جلسات دولت حضور پیدا کردند. این حضور تا یک ماه پیش ادامه داشت. یک ماه پیش بعد 
از تخلفی که در جماران شاهد بودیم و در ساختمانی که نهاد ریاست‌جمهوری آن را می‌ساخت؛ پیرو گزارش به شورای شهر و 
پیگیری موضوع، دو تن از اعضای کمیسیون‌های شورای شهر برای بازرسی رفتند و متوجه شدند متاسفانه آنجا پروانه ندارد و 
تا طبقه پنجم هم ساخته شده است. این تخلف آشکاری بود و نهایتا علی‌رغم قوانینی که در محله جماران حاکم است، اضافه 
ساخت هم متاسفانه شکل گرفته است. حکم تخریب صادر شد و شهرداری هم اعمال قانون کرد. به نظر می‌رسد بعد از این ماجرا 
در دولت آقای شهردار مورد پرسش قرار می‌گیرد و به نحوی دوستان دولت از این ماجرا عصبانی هستند. باخبر شدیم بعد از آن 
جلسه شهردار در جلسه هیات‌دولت حضور پیدا نکرد. من در جلسه هم‌اندیشی از ایشان سوال کردم که توضیح دهند ایشان 
علاقه‌ای به توضیح نداشت. گفت آن کار باعث شد روابط ما با دولت شکرآب شود. توضیح بیشتری خواستم و آقای هاشمی هم 

اشاره کردند که علاقه‌مند نیستند توضیح دهند. این روند تا امروز که من خبر دارم، همچنان ادامه دارد.«

دولت باید در ارتباط با این اتفاق توضیح دهد
حق‌شـناس در واکنـش بـه سـخنان اخیـر شـهردار تهـران در ایـن رابطـه کـه حضور شـهردار در جلسـات هیات‌دولـت قانونی نیسـت و... گفت: »من ایـن روند را 
توضیح دادم که شـهردار عضو هیات‌دولت نبوده اسـت اما این روالی بود که در دوره آقای هاشـمی و در دوره آقای خاتمی و آقای روحانی وجود داشـته اسـت 
و اگر قانونی نبود چند سـال گذشـته حضور شـهردار به چه معنایی بوده اسـت؟ در یک سـال و نیم گذشـته آقای حناچی در جلسـات دولت حضور داشـته 
اسـت. مـن هـم البتـه حضـور در هیات‌دولتـی کـه همراهـی بـا مدیریت شـهری نداشـته و ندارد را فکـر می‌کنم وقت تلف کردن باشـد که شـهردار در آنجا وقت 
بگذرانـد به‌خصـوص وقتـی کـه رویکـرد دولتی‌هـا این اسـت که می‌خواهند بی‌حرمتی به نماینده مدیریت شـهری کنند، ترجیح من این اسـت کـه این رویکرد 

اگـر ادامـه یابـد حضـور شـهردار تهـران آنجا معنایی نـدارد. اینجا باید دولـت توضیح دهد که مبنای رویکرد جدید چیسـت؟«

مردم تهران بار هزینه‌های دولت را به دوش می‌کشند
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران ادامه داد: »از نکات مهمی که وجود دارد این است که هزینه‌های پایتخت بودن تهران برعهده حاکمیت 
است. این امر هزینه‌های جدی به شهر تهران وارد می‌کند. این هزینه‌ها را مردم تهران به دوش می‌کشند. درحالی که هیچ وظیفه‌ای ندارند. من می‌خواهم بگویم 

مردم تهران هیچ فرقی با مردم تبریز و شیراز و اصفهان و اردبیل و آستارا و... ندارند ولی هزینه‌هایی که بابت حضور نهادهای حاکمیتی در تهران وجود دارد در این 
شهرها نیست. هزینه نهادی مثل مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری، میهمانان ریاست‌جمهوری، ده‌ها سفارتخانه، ده‌ها وزارتخانه، صدها سازمان و... را امروز 

مردم تهران پرداخت می‌کنند و علی‌القاعده رویکرد شورا و شهرداری تهران باید این باشد که پیگیر هزینه‌هایی باشند که متاسفانه به دوش مردم مظلوم تهران سوار 
می‌شود و تمام این سال‌ها دولت وظایف خود را نسبت به گسترش حمل‌ونقل عمومی که جزء وظایف ذاتی‌اش بود، عهده‌دار نشده و هیچ وظیفه‌ای را براساس قانون 

و قاعده انجام نداده است. من فکر می‌کنم اینها توضیحاتی است که دولت باید بدهد و مجموعا دولت‌ها در تمام دوره‌ها وظایف خود را نسبت به مدیریت شهری و 
مردم تهران ادا نکردند. مردم تهران بودند که علی‌رغم مشکلات زیادی که برای شهر وجود داشت، درعین‌حال پذیرای مشکلات دولت و ساختارهای حاکمیتی بودند. 

با این اوصاف باز بنده می‌گویم اگر این روند ادامه داشته باشد حضور شهردار در جلسات هیات‌دولت فایده‌ای ندارد.«

عقب‌نشینی شهردار در برابر دولت
در ایـــن بین اما گمانه‌های مختلف دیگری هم وجود دارد که البته هیچ‌کدام اصل 
مساله یعنی ارتباط این عدم‌حضور شهردار در جلسات هیات‌دولت با ماجرای ملک 
جماران را نفی نمی‌کند. مثلا ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران در ارتباط 
با این ماجرا معتقد اســـت مشـــکل کار جای دیگری است و می‌گوید: »تا جایى که 
اطلاع دارم از آقاى حناچى براى شـــرکت در هیات‌دولت دعوت مى‌شود ولى گویا 
مانع جاى دیگری اســـت. بى‌شک ســـوءتفاهم فیمابین رفع خواهد شد و به‌زودى 
حناچى در هیات‌دولت حاضر خواهد شد و روحانى نیز از آن استقبال مى‌کند، زیرا 
امور کشـــور وابسته به پایتخت است و روابط‌حسنه مدیریت شهرى و رئیس‌جمهور 
مى‌تواند بار بزرگى از دولت بکاهد.« درمقابل این اظهارنظر اما ادعاهای دیگری نیز 
وجود دارد. برای مثال حســـن خلیل‌آباد دیگر عضو شورای شهر تهران گفته است: 
»تا جایی که من می‌دانم هنوز شـــهردار به جلسات هیات‌دولت دعوت نمی‌شود. 
قطعا وقتی شهردار در جلسات حضور پیدا کند، با رئیس‌جمهور و سایر وزرا و اعضای 
هیات‌دولت ارتباط برقرار می‌کند و این امر هم برای دولت خوب اســـت و هم برای 
شـــهرداری، چراکه اینجا تهران است و پایتخت کشور است و مرکز سیاسی دولت.« 
زهرا نژادبهرام، عضو هیات‌رئیســـه شورای شهر تهران هم روز گذشته خبر از تنظیم 
و ارسال نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی درباره ضرورت بررسی کارشناسی موضوع 
محله جماران در مدیریت شهری و همکاری مشترک با شورای عالی شهرسازی جهت 
ارائه طرح مناســـب با شرایط شهر تهران داد. به هرحال تنها کسانی که می‌توانند 

صحت و ســـقم مســـاله را تایید کنند و از کم‌وکیف ماجرا اطلاعی بدهند، شخص 
شـــهردار و مسئولان دولتی هستند که متاسفانه تا این لحظه اطلاعی از این ماجرا 
منتشـــر نشده است و حتی شهردار تهران در یک عقب‌نشینی محسوس نسبت به 
این ماجرا روز گذشته طی اظهارنظری گفت: »حضور شهردار تهران در هیات‌دولت 
قانون نیســـت و شهردار تهران عضو هیات‌دولت نیست. این یک سنت بوده است. 
حضور شهردار تهران در هیات‌دولت هم برای دولت و هم برای شهرداری تهران مثبت 
بوده اســـت و برای هردو طرف خوب خواهد بود. به نظرم حضور من در هیات‌دولت 

باعث خیر و برکت‌هایی برای شهر تهران بود.
 از سوی دیگر دولت هم به حضور شهردار تهران به‌عنوان شهردار پایتخت نیازمند است. 
اما قانونا شهردار تهران عضو هیات‌دولت نیست. من رفتار تند و طلبکارانه را نمی‌پسندم 

و مذاکره و رفتار منعطف را بیشتر می‌پسندم.« سوالی که اینجا 
به وجود می‌آید این اســـت که خب حضور شـــهردار در 

جلسات هیات‌دولت شاید قانون نباشد، چرا از حضور 
محمد سالاری که طبق روال و بنابر ارجاع دعوتنامه 
جلسه‎ شـــورای‌عالی شهرسازی جهت تصمیم‌گیری 

درخصوص محله‎ جماران و اعلام‎ نظر مخالف کمیسیون 
شهرسازی شورای شهر بایستی در جلسه 

حضور می‌داشت، ممانعت شد؟!

آنقدر اتفاق عجیب ‌و خنده‌دار است که اجازه بدهید با یکی از کلیشه‌ای‌ترین جملات خبر را نقل کنم. خبر کوتاه بود و خنده‌دار، رئیس‌جمهور 
از حضور شهردار تهران در جلسات هیات‌دولت به دلیل مخالفت شهرداری با ساخت‌وساز غیرقانونی نهاد ریاست‌جمهوری در محله جماران 
ممانعت کرد! بله ما در کشـــوری زندگی می‌کنیم که رئیس دولت آن کشـــور به‌خاطر اجرای قانون توسط شهردار پایتخت آن کشور عصبانی 
می‌شود و از حضور او در جلسات هیات‌دولت ممانعت می‌کند. همیشه روال براین بود که روسای‌جمهور شهرداران را رقیب انتخاباتی خود 
می‌دیدند و به این خاطر خیلی به شهرداران پایتخت میدان نمی‌دادند و خبری از اجازه حضور در جلسات هیات‌دولت هم نبود، این‌بار اما برای این ممانعت و در شرایطی که شهردار تهران خیلی 
رقیب انتخاباتی حساب نمی‌شود و قواره ماجرا تفاوت کرده است، به دلیل اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری در ساخت‌وساز جماران لج و لج‌بازی می‌کنند. واقعا این اتفاق 
پتانسیل تبدیل‌شدن به یک سناریو استندآپ کمدی را دارد؛ دو نهاد، با مدیریتی از یک جریان سیاسی با کلی ادعای دموکراسی و... این‌طور به تیپ‌وتاپ هم زده‌اند و در شرایطی که همه مردم و 
مسئولان درگیر ماجرای کرونا و مسائل مختلف اقتصادی و... هستند، اخبار منتشرشده از شهرداری و دولت حول حضور یا عدم‌حضور حناچی در هیات‌دولت می‌چرخد! ماجرایی که روز گذشته 

دوباره داغ‌تر از قبل بعد از توئیت محمد سالاری عضو شورای شهر تهران پیگیری شد. 

  گزارش

هر دم از این باغ بری می‌رسد. دقیقا مصداقش ماجرای قله دماوند و وقف قطعاتی از این سرمایه ملی است. واقعا آدم می‌ماند در این 
شرایط سخت اجتماعی و ماجرای کرونا و دغدغه‌های مختلف عمومی و مهم، مساله قهر دولت با شهرداری و ممانعت از ورود شهردار 
به جلسات هیات دولت و مساله وقف منابع طبیعی، کوه و جنگل تبدیل به سرتیتر اخبار کشور می‌شود. هرچقدر هم بگردیم در 
کشورهای جهان چندمی هم بعید می‌رسد چنین دغدغه‌هایی موضوع اصلی فضای کشور باشد و رسانه‌ها یک روز درمیان در ارتباط 
با چنین مسائلی محتوا تولید کنند. به هر شکل گویا در ایران همه چیز برعکس و اتفاقات این مدلی است. بیش از دو هفته‌ای است 
که انگشت به دهان از وقف قله دماوند مانده‌ایم و منتظریم ببینیم عاقبت این شاهکار اداره اوقاف و سازمان جنگل‌ها و دولت به کجا می‌رسد. گوشه‌چشمی هم به ماجرای جنگل‌های 
آق‌مشهد مازندران داریم. یک روز اعلام شد که بخشی از قله دماوند را وقف کرده‌اند و تحت مالکیت اداره اوقاف است، کمی بعدتر گفتند که نه قله نبوده و بخشی از یال و دامنه کوه 
بوده است، کمی که گذشت گفتند نه دو پلاک از قله بوده است که آن هم بعد از کش‌وقوس فراوان گفتند که بالاخره تعیین و تکلیف شد و به نام دولت سند خورد. در شور و شعف 
این خبر بودیم که ناگهان گفتند فقط این دو قطعه شبهه وقف بودن نداشتند و دو قطعه دیگر نیز همین مشکلات را دارند. اعلام شد که کل کوه را به نام دولت سند زده‌اند و تمام، اما 
امروز به شما می‌گوییم نه‌تنها این نشده است بلکه سوای آن 4 پلاک قبلی، کاشف به‌عمل آمده است که یک پلاک دیگر هم وقفی است و خلاصه اینکه ماجرای وقف و منابع طبیعی 

و انفال همچنان ادامه دارد و معلوم نیست در آخر دماوند مال کیست؟!

واکنش دولت دوستدار محیط‌زیست نسبت به اتفاقات زیست‌محیطی!
خب چه شد که دوباره از ماجرای وقف بخشی از قله دماوند می‌نویسیم؟ روز 
گذشته چند اتفاق افتاد که دوباره مساله وقف دماوند را به یکی از اخبار اصلی 
حوزه محیط‌زیست تبدیل کرد. یکی شکستن روزه سکوت رئیس سازمان حفاظت 
از محیط‌زیست به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین متولیان حفاظت از منابع طبیعی کشور 
بود. عیسی کلانتری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست 
کشور در ارتباط با ماجرای قله دماوند گفت: »در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور 
درخصوص موضوع دماوند و جنگل آق‌مشهد جلسه داشتیم، اما متاسفانه واقعیت 
آن چیزی نیست که در رسانه‌ها مطرح می‌شود. مثلا وقف دامنه کوه دماوند مربوط 
به ۴۰۰ سال پیش است و جمع آن به ۱۰۰ هکتار هم نمی‌رسد. واقعیت جنگل 
آق‌مشهد هم ۴۰۰ هکتار از مراتعش وقف شده که مربوط به ۸۰۰ سال پیش است؛ 
ضمن اینکه طبق فتوای امام)ره( و رهبر معظم انقلاب، انفال قابل وقف نیست.« 
به همین راحتی، اصلا کاری به ادعای نادرست کلانتری در ارتباط با مساحت 
پلاک‌های وقفی ندارم، اما نوع بیان و ساده‌انگاری مساله آن هم از زبان متولی 

اصلی محیط‌زیست کشور نگران‌کننده و تعجب‌آور است. آدم یاد سریال هیولای 
مهران مدیری می‌افتد، آنجایی که در ارتباط با مبالغ هنگفت و میلیاردی خیلی 
ساده و بدون هیچ استرس و تعجبی ارقام را می‌گفتند. اینجا هم گیرم که 100 
هکتار هم باشد، آن‌قدر راحت درباره آن سخن گفتن و از آن گذشتن که زیبنده 
جایگاه رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست نیست. البته این اظهارات معاون 
رئیس‌جمهور خیلی هم دور از انتظار نیست، خصوصا وقتی خود رئیس‌جمهور هم 
در ارتباط با این ماجرا گفته بود: »دشمن راه سومی را در پیش گرفته و آن ایجاد 
شایعات میان مردم است. امروز همه می‌گویند کوه را فروختند و وقف کردند این چه 
بازی است. مگر می‌شود بیابان، مرتع، جنگل، کوه، دریا و اقیانوس را وقف کنیم؛ 
اساس وقف مالکیت است. من از شایعه تعجب نمی‌کنم بلکه تعجب می‌کنم که 
چطور گوش شنوا وجود دارد و برخی دوستان هم حرف را گوش نمی‌کنند و نقل 
می‌کنند.« ناگفته نماند که تناقض در اعلام مساحت مناطق وقفی از سوی متولیان 
محیط‌زیست و منابع طبیعی هم در نوع خودش جالب و جای بسی تاسف است!

حدود 3 هزار متر دیگر به علاوه اراضی قبلی قله به نام اوقاف است؛ ادعای کذب سند خوردن قله دماوند به نام دولت
در ارتبــاط بــا ایــن اتفاقــات و اظهــارات ضدونقیــض بــا محمــد 
درویــش، فعــال و پژوهشــگر محیط‌زیســت گفت‌وگویــی 
ــت:  ــگان« گف ــه »فرهیخت ــه ب ــن رابط ــم و او در ای ــام دادی انج
»حجت‌الاســام حیــدری، مدیــرکل اوقــاف چنــد وقــت پیــش 
ــر 5600  ــم ب ــم و ه ــم نمی‌گذری ــار ه ــک هکت ــا از ی ــت م گف
هکتــار از جنگل‌هــای آق‌مشــهد مازنــدران اصــرار دارنــد و هــم 
در پلاک‌هــای ثبتــی کــه در دماونــد دارنــد، اصــرار می‌کننــد. 
تــا روز چهارشــنبه فکــر می‌کردیــم دو پــاک 68 و 69 اســت کــه 
2400 هکتــار اوقــاف بــه نــام خــود زده بــود امــا روز چهارشــنبه 
کــه آن دو پــاک بــه نــام ســازمان جنگل‌هــا برگشــت ســازمان 
ــم  ــی 35 و 37 ه ــر یعن ــاک دیگ ــرد دو پ ــام ک ــا اع جنگل‌ه

ــزار و 300  ــدود دو ه ــزی ح ــه چی ــده ک ــاف زده ش ــام اوق ــه ن ب
ــای  ــتیم آق ــه داش ــمی ک ــم در مراس ــروز ه ــت و ام ــار اس هکت
ــام اوقــاف  ــه ن دکتــر معصوم‌نــژاد اعــام کــرد پــاک 57 هــم ب
ــا  ــن ت ــت. بنابرای ــار اس ــزار هکت ــدود 3 ه ــم ح ــه آن ه ــت ک اس
الان ماجــرا، 5 پــاک را اوقــاف دســت گذاشــته اســت و چطــور 
ــا را  ــه اینج ــت ک ــی و محیط‌زیس ــع طبیع ــئولان مناب ــت مس اس
به‌عنــوان اثــر ملــی طبیعــی ثبــت کردنــد و علی‌القاعــده بایــد 
از ارتفــاع 2200 متــر بــه بــالا اجــازه هیــچ نــوع دخــل و تصــرف 
و سندســازی و تغییــر کاربــری داده نشــود، ســکوت می‌کننــد 

ــد؟« ــب می‌کنن ــر را تکذی و کل خب
درویــش در واکنــش بــه اظهــارات اخیــر رئیس ســازمان حفاظت 

ــد  ــد بای ــت باش ــت درس ــر وضعی ــت: »اگ ــت گف از محیط‌زیس
چنیــن مدیــری را به‌خاطــر چنیــن ادعایــی مواخــذه کننــد 
ــد و  ــن را می‌گوی ــم همی ــت ه ــور مملک ــی رئیس‌جمه ــی وقت ول
مدعــی اســت اینهــا شــایعه دشــمن اســت خــب معلــوم اســت 
ــرای ماســت.  ــد مــا هســتیم و اینهــا ب مدیــرکل اوقــاف می‌گوی
ــام  ــم اع ــروز ه ــرد. ام ــد بگی ــاف نمی‌توان ــد اوق ــا می‌گوین اینه
ــت  ــر مخالف ــدران به‌خاط ــی مازن ــع طبیع ــرکل مناب ــد مدی ش
بــا اوقــاف برکنــار شــد؛ یعنــی به‌جــای اینکــه مدیــرکل اوقــاف 
برکنــار شــود، آقــای موســوی برکنــار شــد. ببینید چــه قدرتی در 
دســت اینهاســت! خلاصــه مــن می‌گویــم چطــور توانســتند در 
دماونــد مالــک خصوصــی پیــدا شــود کــه 100 هکتــار یــا حتــی 

یــک هکتــار بگیــرد؟ بایــد ســابقه آبــاد کــردن و مالکیــت وجــود 
داشــته باشــد. قلــه دماونــد را چــه کســی رفتــه ســند گرفتــه کــه 
الان بخواهنــد وقــف کننــد و اوقــاف بگیــرد. همــه اینهــا تخلــف 
اســت و اگــر چــراغ ســبز حتــی بــرای یــک هکتــار نشــان دهیــد 
راه بــاز اســت و بقیــه هــم می‌تواننــد بگیرنــد و مذاکــره کننــد.«

درویــش در پایــان و در تشــریح آخریــن وضعیــت 
مالکیــت قلــه دماونــد خاطرنشــان 

وضعیــت  خریــن  آ «  : کــرد
ایــن اســت کــه از 

پلاک‌هایــی کــه تاکنــون می‌دانیــم یعنــی الان می‌دانیــم 5 
پــاک تحــت مالکیــت اوقــاف بــود، دو پــاک را از مالکیت اوقاف 
درآوردنــد کــه حــدود 2377 هکتــار اســت و در دو پــاک دیگــر 
یعنــی 35 و 37 و پــاک 57 همچنــان اوقــاف ادعــای مالکیــت 
می‌کنــد و ســازمان جنگل‌هــا نتوانســته حــق خــود را پــس 
بگیــرد. اینکــه می‌گوینــد بــرای کل قلــه دماونــد بــه نــام دولــت 
ســند صــادر شــده اســت، کامــا دروغ اســت. بــا اســم و آدرس 
می‌گویــم کــه پلاک‌هــای 35، 37 و 57 در قلمــروی 
ــه  ــد ب ــر دماون ــزار و 200 مت ــاع دو ه ــر از ارتف بالات
نــام ســازمان اوقــاف ســند خــورده اســت.«

‌مدیرکل منابع طبیعی مازندران

 و از مخالفان وقف منابع طبیعی برکنار شد
مساله مهم دیگری که روز گذشته اتفاق افتاد ماجرای برکناری مدیرکل 

منابع طبیعی استان مازندران بود. به نقل از یکی از فعالان محیط‌زیست، 

روز گذشته سیدمحسن موسوی‌تاکامی، مدیرکل منابع طبیعی مازندران 

از این سمت برکنار و اسحاق عطایی جایگزین او در این سمت شد. این 

اتفاق هم از آن دست اتفاقات نادری است که فکر می‌کنم فقط در ایران رخ 

می‌دهد. مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران که در ماجرای جنگل‌های 

آق‌مشهد ساری در مازندران و قله دماوند از واگذاری این مناطق به اوقاف 

گله‌مند و از مخالفان جدی این ماجرا بود، برکنار شد درحالی که همه چشم 

انتظار بودند در این بین و با وجود این اتفاقات مسئولیت اوقاف استان 

دچار چنین تغییر و تحولاتی شود که خب گویا ماجرا از این قرار نیست. 

علاوه‌بر 4 پلاک قبلی، یک پلاک جدید دیگر دماوند هم 

وقفی اعلام شد!
مساله سومی که الزام پرداخت به ماجرای وقف قله دماوند را توجیه می‌کرد، ماجرای 

اضافه شدن یک پلاک وقفی دیگر به سایر پلاک‌هاست. روز گذشته جمعی از متولیان 

و فعالان محیط‌زیستی در روستای رینه در نزدیکی قله دماوند گردهم آمدند تا با حضور 

میدانی هم در جریان کم و کیف ماجرا قرار بگیرند و هم بتوانند به صورت حضوری مخالفت 

خود را با وقف و واگذاری منابع طبیعی کشور اعلام کنند. در این گردهمایی و حضور، 

فعالان محیط‌زیست متوجه شدند که علی‌رغم 4 قطعه قبلی، یک پلاک دیگر هم در 

ید اختیارات اوقاف است و شبهه وقف دارد و حالا ماجرا با ابعاد تازه‌ای مواجه است. این 

مساله به علاوه ادعاهای سازمان اوقاف خبر سند خوردن کل قله دماوند به نام دولت 

را که سعادتیان معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام 

کرده بود هم به چالش جدی می‌کشد و با آن در تناقض است. 


